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  ؟اختلافات اجتماعی چطور پيدا شد ــ۵

اما ھر چه از عمر . ًقبيله ھا و تقريبا ھمۀ افراد يک نوع کار داشتند و کار ھمۀ آنھا ساده بود در ميان اجداد اولی ما، ھم

بشر گذشت، در کار ھا ماھر تر شد و دقت بيشتر به خرج داد، به طوری که ياد گرفتن بعضی از کار ھا محتاج مدتی 

با اين طريق  . بود به کاری پرداخت که مدتی برای آن زحمت کشيده کس  آموزش و ممارست گرديد و بالنتيجه ھر

  .تقسيم کار به وجود آمد و باعث شد که محصول کار بشر بيشتر شود

در اين دوره چون اسباب کارش کامل شده . ًاگر يک نفر سابقا برای اين که کاسه بسازد، سه ساعت وقت صرف می کرد

  .ًتن کاسه را مثلا دو ساعت تمام می کردو خودش ھم مھارت پيدا کرده بود، ساخ

اما پيش از اين که افزايش محصول کار توسعه پيدا بکند، يک واقعۀ مھم تری در زندگی بشر پيش آمد و آن تقسيم کار  

  .بود ھا قبيله

از اين .  دادافراد بشر در اثر شکار حيوانات به اين نکته پی بردند که می توان آن را زنده گرفت و مورد استفاده قرار 

. جھت بعضی از قبيله ھا که محيط شان مناسب تر بود، به نگاھداری حيوانات مشغول شدند و کم کم گله داری ياد گرفتند

و کم   شير، گوشت، پوست و پشم به مقدار زياد داشتند:  قبيله ھای زارع دارای مزيت ھائی بودند اين قبيله ھا نسبت به

دند، از طرف ديگر چون اسباب کار بشر کامل تر شده، بشر ماھر تر گرديده و ھم بلد شبافی کم نخ ريسی و پارچه 

از اين جھت قبيله . ھر قبيله ای بيشتر از احتياجات خودش می توانست جنس توليد کند. محصول کارش بالاتر رفته بود

ضوع باعث شد که باز ھم اين مو. ھای چوپان و زارع شروع کردند به اين که محصولات خود شان را با ھم مبادله کنند

   .ميزان محصول کار بالا برود و يک نتيجۀ بزرگی از اين جا حاصل گشت که ما به شرح آن می پردازيم

ًسابقا ھر انسانی ھمان قدر توليد می کرد که برای امرار معاش لازم بود، اما در اين دوره محصول کار از اين اندازه 

د که يک فرد بشر فرد ديگر را برای نفع خودش به کار وادار کند، چون که ًبيشتر شد، سابقا ھيچ وقت صرف نمی کر

   .محصول کار کم بود و فقط به مصرف خود آن شخص می رسيد و چيزی از آن برای ديگری باقی نمی ماند
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ستفاده اما وقتی که محصول کار از اين اندازه بيشتر شد، بشر متوجه گرديد که می شود از زيادی محصول کار ديگران ا

  .کرد 

تا . آن موضوع عبارت بود از جنگ ميان قبيله ھا: استفاده را عملی بکند ...ًاتفاقا يک موضوع در جامعه وجود داشت که

ای حاصل نمی شد، اما در اين  آن وقت ھر گاه يک قبيله با قبيلۀ ديگر جنگ می کرد جز از بين رفتن يکی از آنھا نتيجه 

مانند حيوانات اھلی در زير ، بلکه ... عصر ھر گاه قبيله ای قبيلۀ ديگر را در ھم می شکست، افراد آن را نمی کشت و

قيد و بند به کار وامی داشت تا از فرزندان آنھا که ھر کدام شان نيروی کار بودند، ھمچنين از محصول کار آنھا استفاده 

   .کند

) بنده ‐  برده(اختلافی که ميان افراد بشر موجود است؛ يعنی اختلاف ميان ارباب و غلام  به اين طريق بزرگ ترين

   . آمدبه وجود

کم کم مبادله ميان قبيله ھا تبديل شد به مبادله ميان افراد، کم کم پيران قبيله که مبادلات به وسيلۀ آنھا انجام می گرفت و 

بيشتر اسيران جنگی به آنھا تعلق داشت، به وسيلۀ ھمين امتياز ھا بر اشخاص ديگر تسلط پيدا کردند و کم کم اين تسلط 

   .در اولاد آنھا موروثی گرديد

ميان اشخاص تقسيم شد، کم کم ) از قبيل زمين زراعتی و مسکن خانواده ھا و غيره(مشترک بود  که   کم چيز ھائیکم

وسيلۀ ھمين غلام ھا، غلام ھای ديگری به دست آوردند و به وسيلۀ آنھا توانستند بر ه کسانی که دارای غلامان بودند، ب

   .ديگران مسلط شوند

شر تازگی داشت و بشر ھنوز آن آزادی و تساوی اولی را فراموش نکرده بود و حاضر البته اين اختلاف ھا در ميان ب

   .نمی شد تسلط اين و آن را بپذيرد و از جھت ھميشه در اعتراض و طغيان بود

اين موضوع باعث شد که صاحبان ثروت و صاحبان غلام ھا قوای خود شان را به ھم نزديک کردند و در صدد بر 

   .طغيان ھا جلوگيری نمايندآمدند که از اين 

   .برای اين کار تشکيلاتی دادند، قوای منظمی درست کردند، قوانين گذراندند و به اين طريق دولت را به وجود آوردند

" بنياد ظلم از اول در جھان اندک بود، ھر که آمد بر آن مزيد کرد تا به اين غايت رسيد: " پس گفتار سعدی که می گويد

   .ر می آيدًتقريبا درست د

ھر روز عدۀ جديدی بر عدۀ محرومان اجتماع افزوده گرديد، ھر روز حقوق .  در دنيا پيدا شد ایهاز اين به بعد نظم تاز

البته بازھم از آزادی و مساوات صحبت می شد، اما ديگر نه . اوليۀ بشر يعنی آزادی و مساوات بيشتر فراموش گشت

 شنيده ايد که در يونان قديم حکومت دموکراسی بود و می دانيد که ًمثلا ‐برای ھمه، بلکه برای يک عدۀ مخصوص

مردمان آتن از ساير مردمان دنيا آزادتر بودند، ولی شايد متوجه نشده باشيد که اين آزادی فقط مخصوص يک عدۀ ناچيز 

نشنيده باشيد که پيشه بود و جمعيت کثيری از ساکنان آتن، يعنی غلام ھا به کلی از حقوق اجتماعی محروم بودند، شايد 

   .وران آتن ھم از بسياری مزايای اجتماعی بھره ای نداشتند

ملت آتن : در يکی از تاريخ ھائی که برای مدرسه ھای فرانسه نوشته شده است، راجع به جامعۀ آتن اين طور نوشته اند

ًدۀ جمعيت آتن اصولا جزو ملت را کليه کسانی که در سرزمين آن زندگانی می کردند تشکيل نمی داد، بلکه قسمت عم

   .محسوب نمی شدند
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غلام ھا که عدۀ آنھا خيلی بيشتر از مردمان آزاد بود، جزو ملت نبودند، نوکر ھا، معدنچيان که در معادن نقره کار می 

 مطيع ًکردند، اکثريت کارگران کشتی ھای تجارتی از غلامان بودند که ھيچ گونه حقی در اجتماع نداشتند و بايست کاملا

   .اوامر ارباب ھا می بودند

مردمان متمول گاھی متجاوز از سه صد نفر غلام . اگر يک خانواده بيشتر از ھفت غلام نداشت، می گفتند فقير است

داشتند، اگر زن يک شخص مھم فقط با يک نفر غلام از خانه خارج می شد، باعث تعجب می گرديد، ارباب ھا فقط 

غلام ھا می بايست کورکورانه از ارباب اطاعت  . ولی از تمام دسترنج آنھا استفاده می کردندغذای غلام ھا را می دادند

می کردند و ارباب حق داشت آنھا را شکنجه نمايد، قضيۀ مضحک و در عين حال تأثر آور است که اگر دو ارباب با ھم 

خودش را در اختيار او بگذارد تا او به وسيلۀ مرافعه داشتند ، ھر کدام از آنھا می توانست طرف را مجبور کند که غلام 

  ."غلام يک افزار جاندار است : " حتی ارسطو فيلسوف مشھور می گفت .شکنجه از آنھا اقرار بگيرد

ًاز اين جا بفھميد که وضعيت اقتصاد اجتماع چقدر در افکار اشخاص حتی اشخاص بزرگ تأثير می کند که مثلا چنين 

  .می آورد ان ارسطو بيرونحرف غيرعادلانه ای از دھ

ين حقيقت فراموش اما کم کم ا. ما ديديم که تمام پيشرفت اجتماع و تمام ثروتی که به دست بشر آمد، در نتيجۀ کار بود 

ًمثلا کارگر در اجتماع . شد و کسانی که ثروت در دست آنھا جمع شده بود، به تحقير کسانی که کار می کردند، پرداختند

در دولتی که تشکيلات منظم داشته باشد، نبايد پيشه وران را از " :د تحقير بود که ارسطو می گفتآتن به قدری مور

   "!حقوق اجتماعی بھره داد

در ھمين کتاب تاريخ راجع به مصر قديم نوشته اند، تودۀ ملت مصر قديم را کشاورز ھا تشکيل می دادند که زمين به 

ًاين بيچاره ھا تقريبا تمام وقت شان را در  . ملا ھا و اشراف زراعت می کردند آنھا تعلق داشت و آن را به حساب پادشاه

اين ھا فقط خانۀ کوچکی داشتند که . ًمزارع به سر می بردند، در ھمانجا می خوردند و غالبا در ھمانجا می خوابيدند

می  ين ئته می شد و از زانو پاکارگر ھا فقط يک دامن می پوشيدند که در دور کمر آنھا بس. وسيله زندگی در آن نبود

ً معمولا از  و زن ھا يک پيراھن در بر می کردند ، بچه ھا ھيچ گونه پوششی نداشتند و غذای آنھا خيلی ساده. آمد

زارعين در ھر سال می بايست يک قسمت از محصول خود شان را به انبار پادشاه ھا  .سبزيجات و ساقه ھای گياه بود

مور ھمراه خود داشت که چوب در دست گرفته، فرياد می أ م ایهل را جمع می کرد، عدمی بردند، کسی که محصو

 بستند و  اگر زارع محصول نداشت، او را روی زمين به روی می انداختند و می". زود باشيد محصول را بدھيد" :زد

ی بسازد يا کانالی حفر وقتی که پادشاه می خواست عمارت .به طرف کانال می کشيدند و از سر در آنجا فرو می کردند

به حاکم فرمان داده می شد و در ده جار می زد و فردا صبح .  ايجاد بکند، اھالی را به کار می گرفتند ایهبکند، يا جاد

آنھا ھر کدام آذوقۀ پانزده روزه يا يک ماھۀ خود شان را که . بايست به محل کار حاضر می شدند تمام مرد ھا می 

ند دانه پياز و مقداری باقلا بود، با خود شان ھمراه می بردند و در زير فرمان معمار ھا و عبارت از چند تکه نان و چ

ًسر عمله ھا که در کتک زدن ھيچ گونه کوتاھی نداشتند، مشغول کار می شدند، بعدا دسته ھای ديگر می آمدند و جای 

   .رنمی گشتآنھا را می گرفتند و اين عده را پس می فرستادند، بيش از يک نفر آنھا ب

فکر کنيد که تمام اھرام بزرگ مصر به ھمين طريق . ببينيد که بشر از آن زندگانی اول خودش به چه روزی افتاده است

ھمه از عظمت اين . و به دست زارعين رنجبر بنا شده، اما افتخار آنھا فقط مخصوص فلان فرعون و فلان وزير اوست

ا که اھرام در زمان آنھا بنا شده است، می ستايند؛ اما ھيچ کس از ھزاران اھرام صحبت می کنند و بزرگی پادشاھانی ر

ھيچ کس به اين . کارگری که بر سر اين ھرم ھا زحمت کشيده و جان خود را در اين راه گذاشته اند، حرفی نمی زنند

اين . رعون ھای مصرحقيقت توجھی ندارد که ھرم ھا نتيجۀ کار ھزاران کارگر است، نه نتيجۀ نيروی خارق العادۀ ف
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امروز ھم ما در . کارگر ھا را در زمان خود شان تحقير می کردند و آنھا را در شمار حيوانات محسوب می داشتند

 قائل نيستيم و فقط زور گويان آنھا را می  مقابل نتيجۀ کار آنھا سر تعظيم فرود می آوريم، ولی به ياد بود آنھا احترامی

قدری از مطلب دور شديم، حالا ببينيم بشر برای رفع اختلافات که در اثر اوضاع  ست؟آيا بی انصافی ني. ستائيم

   اجتماعی حاصل شده بود، چه کوششی کرد؟

          

  ؟قانون چطور پيدا شد ــ ۶

وعده داديم که در بارۀ کوشش ھائی که بشر برای رفع اختلافات اجتماعی به عمل آورد، صحبت کنيم، اما ھنوز يکی از 

 پردازيم و بعد  ًاز اين جھت قبلا به ذکر اين نتيجه می. جه ھائی که می توانيم از گفتار پيش بگيريم، ناگفته مانده استنتي

   .آنچه را وعده داده ايم، بيان خواھيم کرد

ًقانون چطور پيدا شد؟ عموما تصور می کنند که در آن موقعی که جامعۀ بشری تشکيل می شد، دانشمندان قوم برای اين 

که نظم جامعه مراعات شود، دور ھم نشستند و به وضع قوانين شروع کردند و مردم ھم با کمال رضا و رغبت اين 

ً که ما قبلا از روی تاريخ بيان کرديم، وفق می دھد؟ شما به آيا اين تصور صحيح است؟ آيا با آن .قوانين را پذيرفتند

خوبی ديديد که تشکيلات جامعه در اثر ضروريات اجتماعی پيش آمد و بدون آن که آرزو ھای مردم را در نظر بگيرد، 

و ساير چرا بعضی ھا دارای ثروت و مکنت فراوان شدند؟ برای اين که آنھا از دسترنج غلام ھا  .بر آنھا تحميل شد

غلام ھا اسيران جنگی بودند  غلام ھا از کجا پيدا شدند و چه کسانی بودند؟ .زيردستان خود شان سوء استفاده می کردند

ًچرا سابقا به اين  .ه آنھا را نگاه می داشتند تا از دسترنج شان سوء استفاده کنندًکه سابقا کشته می شدند، ولی در اين دور

ًبرای اين که سابقا افزار ھای کار کامل نگرديده بود، تقسيم کار به  ًا رژيم غلامی باب نبود؟فکر نمی افتادند و چرا سابق

و محصول کار زياد نشده بود تا يک نفر بتواند بيشتر از آنچه برای ادامۀ زندگی لازم دارد، توليد نمايد و در  عمل نيامده

   .اين صورت داشتن برده صرفه ای نداشت

ر ھای کار، تقسيم کار و افزايش محصول کار ھم تابع تصميم کسی نبود و به خودی خود و از روی البته کامل شدن افزا

ًکه مثلا يکی را ارباب و يکی را غلام دانست و روابط " اجتماعی "پس تشکيلات جامعه و نظم . ضرورت پيش آمد

 وجود نيامد، بلکه به واسطۀ ضروريات ميان فرماندھان و فرمانبران را معين نمود، در اثر قرارداد اجتماعی حاصل به

ارانی پيدا شدند که در بارۀ نظم اجتماعی حرف ھائی ذًالبته بعدا قانون گ .اجتماعی حاصل گرديد و بر مردم تحميل شد

ًزدند، اما حرف ھای آنھا عموما بر اساس ھمين نظم اجتماعی است که قبلا به وجود آمده بود ً.   

ۀ غلام ھا و پيشه ور ھا سخن ھائی گفته، ولی گفتار او در حقيقت تشريح وضعيتی است که ًمثلا ديديم که ارسطو در بار

که  بعد از آن: برای اين که موضوع روشن بشود، خوب است بيشتر توضيح بدھيم .در زمان خودش وجود داشته است

کثريت مردم از آنھا محروم زندگانی اولی بشر به ھم خورد و بعضی ھا به زور در جامعه دارای امتيازاتی شدند که ا

بودند، لازم می آمد که آنھا مبنا ھای ديگری غير از زور برای امتيازات بی جای خود شان بتراشند و پايۀ قدرت خود 

کم کم امتياز ھا در ميان بعضی از خانواده ھا ارثی . در افکار مردم جا بگذارند ــ برای اين که محکم تر باشد ــ شان را

 زندگی اولی خود را از ياد برد و فراموش نمود که در اثر چه حادثه ھائی از آن روز به اين روز افتاده شد؛ کم کم بشر

است؛ کم کم مردمان محروم و ھمچنان مردمان ممتاز اجتماع فراموش کردند که وضع آنھا غير طبيعی است؛ کم کم 

ًس آنچه دارد و ندارد، مستقيما از دست آفريندۀ افسانه ھائی شايع شد که اين وضع از عھد ازل بر قرار بوده و ھر ک

   .خويش گرفته است
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ًمثلا در مصر قديم کسانی که بھترين و حاصلخيز ترين زمين ھا را در تصرف خود شان داشتند، ادعا می کردند که 

سانه ھا بود که ھمين اف! وقتی که رب النوع ايزيس در روی زمين زندگانی می کرده، آن زمين ھا را به آنھا بخشيده است

ًاز اين به بعد ھيچ غلامی قانونا نمی توانست از شکنجۀ ارباب  .کم کم به نفع زورگويان اجتماع به صورت قانون درآمد

ًبگريزد؛ ھيچ پيشه وری قانونا حق نداشت خود را در جزو نجباء بداند؛ ھيچ بزرگری قانونا جرأت نداشت ثمرۀ کار  ً

آيا بازھم می توان گفت که اين قانون ھا را قرارداد اجتماعی به وجود . پنھان بنمايدخودش را از غارتگر ھای قانونی 

ًدر روم قديم، کارگر ھا قانونا وابستۀ شغل خود شان بودند و نمی توانستند از کار : آورده بود؟ مثال روشن تر بزنيم 

ًکشاورز ھا قانونا نژاد شان . ًا قانونا ارثی بودھ ً کارگر ھا قانونا در زناشوئی مختار نبودند و شغل آن .کردن دست بکشند

به موجب قوانين و آداب روم قديم، يکی از  .ًوابستۀ مالک زمين بود و قانونا می بايست ماليات بپردازند و بيکاری بدھند

 آمده دانيد اصل اين مدل از کجا می. تشريفات زناشوئی عبارت از اين بود که يک نيزه بر روی گيسوان عروس بگذارند

  ؟است

اصل اين عمل از اين جاست که نيزه در نزد بشر اوليه علامت قدرت بود، بشر اوليه به وسيلۀ ھمين نيزه شکار می 

 کم کم اين شيوه از ميان رفت، ولی اثر آن باقی ماند، يعنی  .ربود  زن خود را از قبيله ھا می  کرد، دشمن را می کشت و

 در موقع عروسی نيزه بر سر عروس بگذارند تا اين علامت ثابت شود که مرد بر آداب و قوانين روم اقتضاء داشت که

   .او تسلط دارد و زن در حکم شکار مرد است

   .پس می بينيم که اصل عمل از ميان رفت، ولی قانون، نتيجۀ آن را که تبعيت زن از مرد باشد، نگاه داشت

 شد که از کلمۀ دست می آيد، يعنی آنچه انسان به روی آن دست ناميده می "  مانسپيوم" ھمچنين مالکيت در روم قديم 

ًاز اين جا منشاء مالکيت که بعدا از طرف قانون به رسميت شناخته . می اندازد و قدرت خود را بر آن تحميل می کند

   .شده است، معلوم می شود

ار ھا از روز اول فقط ذکه قانون گپس اين که بعضی ھا قانون را مظھر عدالت و انصاف می دانند و تصور می کنند 

   .برای حفظ عدالت و انصاف به وضع قانون پرداخته اند، صحيح نيست

قانون در حقيقت نمايندۀ اوضاع اجتماعی است که آن اوضاع ھم به طور اجبار و بدون توجه به اراده و آرزوی مردم به 

شان را نسبت به سائر مردم دارای حقوق می دانستند، ًمثلا در جامعۀ روم آن مردمان ممتاز که خود . وجود آمده است

   .ًاين حقوق را نياکان آنھا در اول به وسيلۀ زور تحميل کرده، و بعدا به صورت قانون درآورده بودند

ًحق در اول معلول زور و علت قانون بود، ولی بعدا خود او معلول قانون : " به قول يکی از پروفسور ھای فرانسه

  ."گرديد

 اصلی قوانين اطلاع نداشتند، می کوشيدند که عدالت و انصاف را با ھزار أالبته دانشمندانی که پيدا شدند، چون از منش

   .من سريش به اين قوانين بچسپانند

ًمثلا ارسطو می خواست ثابت کند که بردگی لازمۀ اجتماع است و يکی از دانشمندان زمان ساسانی می پنداشت که اگر 

ًختلاف در ميان بشر نبود، کار دنيا نظم پيدا نمی کرد، و اصولا اين حرف ھا را برای خوش آمد زورگويان اين ھمه ا

پادشاه فرانسه که در قرن ھجدھم سلطنت می کرد، آن قدر  ١۴ لازم نيست زياد دور برويم، لوئی. دنيا اختراع می نمودند

 بيچاره شدند و اکثريت شان مثل حيوان زندگانی می کردند، و ستيز نمود و ماليات گرفت که مردم فرانسه به کلی جنگ 

   .يک روز بالاخره متوجه شد که کار ھای او خيلی بيھوده و زشت بوده و پيشمان گرديد و با يکی از علماء درد دل کرد

اندازه وسايل ًاما آن عالم با ھمين طور دليل ھا ثابت کرد که اتباع شاه ھر چه دارند، متعلق به اوست و اصولا ھمين 

 به -از اتباع خودش به عنوان ماليات نگرفته، احسان بزرگی است که در بارۀ آنھا روا داشته است١۴ زندگی ھم که لوئی
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پس، به کار خود . ثابت شد که آنچه تاکنون از مردم گرفته، حق اوست و باز ھم حق دارد بگيرد١۴ اين طريق بر لوئی

   .ادامه داد

   .ف ھا بود که به صورت قانون درمی آمد، نتيجۀ گفتار بالا را خلاصه کنيمدر قديم ھمين گونه حر

وجود نيامد، بلکه در اثر پيشامد ھای ه قانون در اثر مشاورۀ دانشمندان و قرارداد اجتماعی و آرزوی مردم ب ‐١

   .اجتماعی حاصل شد و نمايندۀ آن پيشامد ھا بود

 ماھيت ھر قانونی را بدانيم، بايد اوضاع و احوالی را که موجب پيدا ھر قانونی مظھر عدالت نيست، برای اين که  - ٢

   .شدن آن قانون گرديده است، از نظر بگذرانيم

فقط آن قانون مقدس است که حافظ : "ھر قانونی مقدس نيست، ھمان طور که دکتر ارانی در محکمۀ جنائی گفت - ٣

   ".منافع توده باشد

 ما نتوانستيم ساده تر از اين بيان کنيم، اما اين مبحث يکی از موضوعات خيلی  امروز ما قدری مشکل بود وجبتص

از اين جھت شايستۀ آن است که از طرف خوانندگان مورد دقت بيشتر   .مفيد است که خيلی از مشکلات را حل می کند

   .قرار گيرد

  ...ل آورد؟عمه حال دنبالۀ سخن را بگيريم و ببينيم بشر برای اين اختلاف ھا چه کوششی ب

  


